
 خریدهای لحظه‌ای از فروشندگان لحظه‌ای مترو  

بازار زیرزمینی بی توقف

بازاری متحرک، گـــذرا و لحظه‌ای در 
زیر زمین. غوغای دستفروشـــان بی 
توقف در پس زمینـــه صدای حرکت 
قطار و غـــژ غژ اصطـــکاک چرخ‌های 
آشـــناترین  ریل‌هـــا  بـــا  واگن‌هـــا 
صدایی اســـت کـــه در متـــرو از مبدأ 
تـــا مقصـــد همـــراه روزانه مســـافران 
اســـت. مقاومـــت در برابر وسوســـه 
خریـــد از دستفروشـــانی کـــه هر روز 
جنـــس و کالایی تـــازه و ســـبکی تازه 
در فـــروش رو می‌کننـــد، چنـــدان 
آســـان نیســـت. جنس‌هایـــی ارزان 
کـــه نمی‌شـــود مهـــر بـــی کیفیتی بر 
همه آنان زد. راســـتش در خرید‌های 
مترویـــی کمـــی شـــانس هـــم بایـــد 

باشـــد. همراه‌تان 
»کتابخانـــه دیجیتـــال با متـــن کامل 
مقالـــه«؛  و  کتـــاب  جلـــد  هـــزار   7
آخریـــن خریـــد مترویـــی مـــن بود 
کـــه البتـــه شـــانس نیـــاوردم. جمله 
اغواکننـــده‌ای کـــه مـــن را در برابـــر 
اصرارهای فروشـــنده بـــرای خریدن 
ســـی دی‌هـــای کتابخانـــه دیجیتال 
درســـکوی ایستگاه شـــریعتی تسلیم 
کـــرد، »7 هـــزار کتـــاب بـــا 50 هـــزار 

تومـــان بود.«
بســـته‌ای حاوی سه سی‌دی را از پسر 
جوانـــی که به نظر دانشـــجو می‌آمد، 
خریـــدم. محتـــوای ســـی‌دی‌ها امـــا 
کپـــی تصادفی و بی هـــدف محتوای 
ســـایت‌های خبـــری و غیـــر خبری و 
اطلاعات موضوعـــی ویکی‌پدیا بود. 
50 هزار تومان را به حســـاب جریمه 

شـــدن خودم گذاشـــتم که بدون در 
نظـــر گرفتن حقـــوق مؤلف و ناشـــر، 
وسوســـه داشـــتن کتابخانـــه‌ای با 7 
هزار جلد کتـــاب به ازای پرداخت 50 

هـــزار تومان به ســـرم زده بود! 

اجناس ویژه برای مشتریان 
عزیز و باکلاس

ایســـتگاه شـــریعتی وارد واگـــن  در 
قطـــار می‌شـــوم. بعد از بسته‌شـــدن 
در قطـــار از بیـــن جمعیـــت صدایی 
می‌رســـد: »خانم‌ها کـــرم ضد آفتاب 
و جوان کننده دارم با کیفیت عالی. 
رژ لب، لـــوازم آرایشـــی و... خانم‌ها 

کســـی چیزی نخواست...؟
آن طرف‌تـــر دختـــر جوان آراســـته و 
قـــد بلندی از جایش بلند می‌شـــود؛ 
دو کیســـه پلاســـتیکی بـــزرگ را بـــه 
دشـــواری از میـــان جمعیـــت عبـــور 
می‌دهـــد؛ چنـــد شـــال رنگـــی؛ یک 
دســـته جوراب و لباس و... از داخل 
یکـــی از کیســـه‌ها چنـــد شـــال نخی 
بیـــرون می‌کشـــد و شـــروع می‌کند 
به تعریـــف از اجنـــاس. خانم‌ها این 
شـــال‌ها هوا صاف کنـــه، بخرید و تو 
بهـــار و تابســـتان حالـــش رو ببرید. 
رنگ‌بنـــدی هـــم دارد و نصف قیمت 
بـــازار می‌دهـــم تـــا همـــه مشـــتری 
شـــوید؛ جنس‌ها دســـت به دســـت 
بین مســـافران می‌چرخد، بعضی‌ها 
خرید کـــرده و بعضی‌ها هـــم فقط به 

نـــگاه کـــردن بســـنده می‌کنند.
در میان جمعیت کـــه حتی رد و بدل 
شـــدن هـــوا هـــم بـــه ســـختی انجام 
می‌شـــد، زن میانســـالی با تنـــه زدن 
به مســـافران ســـعی می‌کند خودش 
را میـــان صندلی‌هـــا جـــا کنـــد تـــا از 
بســـاطش رونمایی کند. ساک بزرگی 
را روی زمیـــن می‌گـــذارد و با ســـختی 
چند عدد بادبـــزن و عینک درمی‌آورد 
...خانم‌هـــای بـــاکلاس، خانم‌هـــای 
جذاب، ایـــن عینک‌ها برازنده شـــما 

تی‌شـــرت‌های  و  بادبـــزن  اســـت. 
تابســـتانی هم دارم؛ همشـــون نصف 
قیمت بازار هســـتند. دیدنش بدون 

. ته لیا ما
قطار به ایســـتگاه شـــهید بهشتی که 
می‌رســـد، بـــا باز و بســـته شـــدن در، 
صـــدای تـــازه‌ای بـــه گوش می‌رســـد. 
»عزیـــزای دلم، دخترای خوشـــگلم، 
ســـام صبح‌تـــون بخیر باشـــه الهی، 
امروز براتون یـــک کار ویژه دارم.« در 
میان شـــلوغی زن جوان بـــازار گرمی 
می‌کنـــد. کولـــه پشـــتی مشـــکی‌اش 
پـــای خـــود  را روی زمیـــن بیـــن دو 
»خانم‌هـــا  می‌گویـــد:  و  می‌گـــذارد 
بـــه حرف‌هایـــم گـــوش دهیـــد. کار 
ویـــژه در دســـتانم اســـت، روی بینی‌ 
و گوش‌هایـــم هم هســـت.« دســـت 
و صورتـــش را بـــه افـــرادی کـــه مات 
می‌کننـــد  نـــگاه  آن  بـــه  مبهـــوت  و 
نشـــان می‌دهـــد. ایـــن بـــار برایتـــان 
ی  ل‌هـــــا مــد م  رد و آ  » پرســـینگ «
مختلـــف، همه مـــدل فقـــط 20 هزار 
تومـــان. گوش‌هایتـــان را بـــدون درد 
و خونریـــزی ســـوراخ می‌کنـــم. هـــر 
کسی داوطلب شـــود، رایگان است. 
کـــرم ضدآفتاب و لـــوازم بهداشـــتی 

هـــم دارم...
چهره بســـیاری از این دستفروشـــان 
قطـــار  وز  ر هـــر  ن  مســـافرا ی  بـــرا
آشناســـت، برخی از آنان سال‌هاست 
در یـــک خـــط متـــرو کار می‌کننـــد و 
تعـــداد زیـــاد دیگری هم هســـتند که 
بعـــد از فروش اجناس بی کیفیت در 
میان ازدحام جمعیت گم می‌شـــوند. 
دستفروشـــان مخاطب‌شناسی که با 
تغییر هـــر فصلی، می‌توانـــی اجناس 
مختلفـــی از همان فصـــل را در میان 
بساط‌شـــان پیدا کنی. اجناســـی که 
قیمت‌های ارزان‌شان هر مسافری را 
ناخودآگاه به خود جـــذب می‌کند...
خمینـــی  امـــام  ایســـتگاه  نزدیـــک 
می‌شـــویم، چشـــمم بـــه دنبـــال زن 

جوانـــی اســـت کـــه اولین مشـــتری 
خود را برای »پرســـینگ« کـــردن پیدا 
کرده اســـت. چنـــد لحظه بعـــد قطار 
در ایســـتگاه متوقـــف می‌شـــود و من 
به دنبـــال او از قطار خارج می‌شـــوم 
و صدایـــش می‌کنم. می‌گوید: شـــما 
هم پرســـینگ می‌خواهیـــد؟ خودم را 
معرفـــی می‌کنم و او هـــم با بی‌رغبتی 

برایـــم وقت می‌گـــذارد.
می‌پرســـم فکـــر نمی‌کنید پرســـینگ 
کـــردن آن هـــم در متـــرو بهداشـــتی 
نیســـت و احتمـــال عفونـــت وجـــود 
افســـانه معرفـــی  را  دارد؟ خـــودش 
می‌کنـــد و می‌گویـــد: »نـــه؛ مـــن هر 
روز برای خیلی‌هـــا این کار رو می‌کنم 
و همـــه هـــم راضـــی هســـتند. وقتی 
مســـافران خودشـــون حاضر هستند 
بـــا 20 هزار تومان کارشـــان راه بیفتد، 
من چـــرا باید ناراحت باشـــم. شـــکر 
خـــدا اســـتقبال خوبـــی هم شـــده و 
من هـــم درآمـــد بـــدی نـــدارم. او در 
مورد اجنـــاس فصلـــی و کیفیت آنها 
می‌گوید: من همه‌جور جنســـی دارم 
و همه ایـــن‌ اجناس را بـــا 20 میلیون 
تومـــان تهیـــه کردم بـــه امیـــد اینکه 
خوب ســـود کنـــم. خـــوب کار کردن 
بـــا  و به‌روزکـــردن وســـایل مطابـــق 
خواســـت مشـــتری و هر فصل خیلی 
مهـــم اســـت. مـــن 3 ســـاله در مترو 
فروشـــندگی لوازم آرایشـــی می‌کنم. 
تـــا حـــالا کســـی از مـــن گلـــه نکرده 
اســـت. به این خاطر کـــه من جنس 
تقلبـــی دســـت مشـــتری نمی‌دهم. 
مشـــتری‌های من برای لوازم آرایشی 
بیشـــتر کارمندان هســـتند که تا الان 
همـــه آنـــان راضـــی بودنـــد و خیلـــی 
از آنـــان مشـــتری ثابـــت شـــده‌اند. 
اما هســـتند خیلی از دستفروشـــانی 
کـــه در یک خـــط یـــا ایســـتگاه ثابت 
کار نمی‌کننـــد و گـــذری هســـتند و 
اجنـــاس بـــی کیفیت رو به مشـــتری 
می‌فروشـــند و دســـت مشـــتری هم 
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چهره بسیاری از این دستفروشان برای مسافران هر روز قطار آشناست، 
برخی از آنان سال‌هاست در یک خط مترو کار می‌کنند و تعداد زیاد 

دیگری هم هستند که بعد از فروش اجناس بی کیفیت در میان ازدحام 
جمعیت گم می شوند . دستفروشان مخاطب شناسی که با تغییر هر 

فصلی ، می توانی اجناس مختلفی از همان فصل را در میان بساطشان 
پیدا کنید. اجناسی که قیمت های ارزانشان هر مسافری را ناخودآگاه به 

خود جذب می‌کند

ـــرش بـ

به جایـــی بند نیســـت.«
اجنـــاس  تهیـــه  مشـــکلات  بـــه  او 
ارزان  باکیفیـــت و در عیـــن حـــال 
ادامـــه  و  می‌کنـــد  اشـــاره  قیمـــت 
می‌دهـــد: گاهـــی بـــرای خـــود ما هم 
و  خـــوب  اجنـــاس  اســـت  ســـخت 
باکیفیـــت و قیمت مناســـب بخریم 
کســـانی  و  متـــر مســـافران  چـــون 
هســـتند کـــه طالـــب خریـــد جنس 
ارزان هســـتند. بـــرای همین ســـعی 
می‌کنیم ریســـک خریـــد از جا‌هایی 
که شـــناخت کافی نداریم یا دســـت 
زیاد اســـت را قبول نکنیـــم. واقعیت 
این اســـت که مصرف لوازم آرایشـــی 
روز بـــه ‌روز بیشـــتر می‌شـــود و ایـــن 
مـــنِ فروشـــنده را مجبـــور می‌کنـــد 
بـــه این‌کـــه مـــدام جنـــس جدیـــد 
بیـــاورم. بـــه غیـــر از نمایندگی‌هایی 
کـــه واقعـــاً شناخته‌شـــده هســـتند، 
بقیـــه فروشـــگاه‌ها هیـــچ تفاوتـــی از 
لحاظ کیفیتی با مـــا ندارند و تفاوت 
قیمـــت آنهـــا بـــه دلیـــل هزینه‌های 
مختلفـــی اســـت کـــه فروشـــگاه یـــا 
مغازه‌هـــا دارند. چـــون تمام اجناس 
از یک منبـــع وارداتی یا قاچاق تغذیه 

می‌شـــوند.
امـــام  ایســـتگاه متـــرو  در ســـکوی 
حـــال  در  نـــی  جوا پســـر  خمینـــی 
امتحان کـــردن عینک‌هـــای آفتابی 
اســـت و با لبخنـــد از همـــراش برای 
تأیید خریـــدش کمـــک می‌خواهد. 
از او ســـؤال می‌کنـــم فکـــر نمی‌کنید 
کیفیـــت پاییـــن ایـــن عینک‌هـــا بـــه 
چشـــم‌هایتان آســـیب می‌زند؟ او که 
خـــودش را ســـهراب معرفی می‌کند، 
می‌گویـــد: خریـــد عینـــک مـــارک و 
برنـــد جیـــب پـــر پـــول می‌خواهد و 
اگـــر می‌خواهیـــد هر جنـــس خوب 
و باکیفیتی بخریـــد، باید پول زیادی 
پرداخـــت کنیـــد و مـــن جـــوان کـــه 
چنیـــن درآمدی نـــدارم، بـــه همین 
اجناس بی‌کیفیت بســـنده می‌کنم. 
تـــا حـــالا هـــم چندیـــن بـــار از مترو 
خرید کـــرده‌ام و گاهی جنس‌ها یک 
بار مصرف بـــوده اســـت و گاهی هم 

می‌شـــود گفـــت قابـــل قبول.
 فروشـــنده عینک‌هـــا کـــه خـــودش 
هـــم یکـــی از عینک‌هـــا را به چشـــم 
زده اســـت، می‌گوید: خانم شما هم 

بخریـــد عینک بهتـــون میاد.

عکس: ابوالفضل نسایی/ایران  

 خرید کیلویی و فروش تکی
زن میانســـال دیگـــری کـــه در حـــال 
خریدن لوازم بهداشـــتی در ایســـتگاه 
متـــرو اســـت، خـــود را آرزو معرفـــی 
می‌کنـــد و می‌گوید: من هـــر روز یک 
مســـیری را با متـــرو مـــی‌روم و در هر 
ایســـتگاه تعدادی دســـتفروش پیاده 
و تعـــدادی دیگر وارد قطار می‌شـــوند 
و هـــر کدام کلـــی اجنـــاس مختلف و 
حتـــی بنا بـــه فصل عرضـــه می‌کنند. 
چندیـــن بـــار از آنان جنـــس خریدم 
و کیفیـــت خوبـــی نداشـــته اســـت. 
اما بـــا چرب زبانـــی آنان باز وسوســـه 
شـــدم که یک جنســـی را بخرم با این 
تفاوت که وقتـــی می‌بینید که جنس 
کیفیت نداشـــته اســـت دیگـــر پولت 
رفته و دســـتت به جای بند نیســـت. 
هر چند امروز اگـــر از مغازه هم خرید 
کنید کمتـــر پیش می‌آیـــد که جنس 

فروخته شـــده را پـــس بگیرند.
یکی از عمـــده فروشـــان کالا در بازار 
کـــه بخش عمـــده‌ای از مشـــتریانش 
دستفروشـــان مترو هســـتند، احمد 
اســـت. او کـــه در خریـــد و فـــروش 
دارد،  فعالیـــت  خـــرازی  اجنـــاس 
می‌گویـــد: اغلب جنس‌هـــا چینی و 
کار راه‌انـــداز اســـت و ســـود خوبی را 
برای دستفروشـــان دارد. از گیره سر 
2 هزار تومانـــی گرفته تا انـــواع لوازم 
آرایشـــی که با قیمت بســـیار نازل به 

دســـت مشـــتری می‌رسد.
او بـــه برخـــی از کالا‌هـــای مرجوعـــی 
دیگر کشـــور اشـــاره دارد و می‌افزاید: 
ایـــن کالاهـــا بـــه جـــای برگشـــت به 
کشـــور تولیدکننده به شکل قاچاقی 
وارد کشـــور می‌شـــوند، به طور نمونه 
فلش کامپیوتر که تولید چین اســـت 
و از کشـــورهای دیگر مرجوع شـــده و 
از طریـــق مرزهای غربی وارد کشـــور 
می‌شـــود. بـــه دلیـــل اینکه ایـــن نوع 
کالاها از حجم و وزن زیادی برخوردار 

نیســـتند براحتـــی از هر مـــرزی قابل 
جابه‌جایی به داخل کشـــور هستند.

این عمـــده فـــروش کالا در بـــازار به 
کالاهـــای قاچاق که در مترو توســـط 
پاییـــن  قیمـــت  بـــه  وشـــان  دستفر
و  دارد  اشـــاره  می‌شـــود،  فروختـــه 
ادامـــه می‌دهـــد: حتـــی جـــوراب نیز 
که توســـط دستفروشـــان در مترو به 
فروش می‌رســـد به شکل قاچاق وارد 
کشـــور می‌شـــود، چرا که یک جوراب 
در تولیـــد کشـــور با جنـــس مرغوب 
قیمـــت بالایـــی دارد، بـــا واردکـــردن 
جنس قاچـــاق هم عمـــده فروش و 
واردکننـــده و هم دســـتفروش ســـود 

خوبـــی نصیب‌شـــان می‌شـــود.
ایـــن عمده‌فـــروش اضافـــه می‌کند: 
بعضـــی از کالاهـــا ماننـــد کابـــل رابط 
تلفن همراه، جـــوراب، لوازم‌التحریر 
و ســـاعت مچـــی، فلـــش کامپیوتـــر 
و... در گونـــی و بـــه صـــورت کیلویی 
و کولبـــری از مرزهـــای غربـــی وارد 
کشور می‌شـــود و سر از متروی تهران 

. درمی‌آورد 
آمـــار دقیقـــی از تعـــداد فروشـــندگان 
اعـــام نشـــده اســـت، چنـــدی پیش 
مدیرعامـــل متـــرو تعـــداد تقریبـــی 
دستفروشـــان را 4 هـــزار نفـــر بـــرآورد 
کرده بـــود. اما جـــدای از آمـــار، آنچه 
که در شـــهر 258 کیلومتـــری متروی 
تهران و در 138 ایستگاه در حال تردد 
این شـــهر می‌بینیم، حضور همیشگی 
و بدون تعطیلی دستفروشـــان است. 
با وجود پیشـــنهاد طرح‌هـــای متعدد 
و  بـــرای ســـاماندهی دستفروشـــان 
تردد کمتـــر آنها در واگن‌هـــا به خاطر 
ایجاد مزاحمت برای مســـافران، هیچ 
کـــدام از طرح‌ها به نتیجه نرســـیده. 
دستفروشان شـــهر زیرزمینی در همه 
واگن‌ها و ایســـتگاه‌ها حضـــور دارند، 
می‌آینـــد می‌روند و توقف‌شـــان کوتاه 

اســـت. درســـت مانند قطار مترو.


